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1ـ طرح وظايف و اختيارات وزارت نفت
1. مقدمه توجيهي، ضرورتها و اهداف
وزارت نفت برابر مصوبه مورخ 8/7/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديد. پس از تشكيل و تأسيس اين وزارتخانه مهم هيچ گاه قانون مورد نياز و راهگشا براي وزارت نفت در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيد؛ لذا مصوبه صدرالاشاره نياز به تغيير داشت، زيرا اولاً لوايح قانوني موجود در خصوص وزارت نفت، فاقد جامعيت لازم بوده و متناسب با شرايط اقتصاد نفتي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي نمي باشند، ثانياً لازمه تصويب اساسنامه شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت، تدوين و تصويب قانون جامع الاطراف براي وزارت نفت است. 
2. قوانين و مقررات مرتبط
الف ـ‌ بند (الف) سياستهاي كلي نظام در خصوص انرژي (سياستهاي كلي نفت و گاز)
ب ـ لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت مصوب 8/7/1358 شوراي انقلاب
ج ـ لايحه قانوني راجع به تمديد مهلت مقرر در ماده (3) لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت مصوب 19/12/1358
د ـ لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت مصوب 29/3/1359 
ﻫ ـ قانون نفت ـ‌ مصوب 1366ـ
و ـ قانون اصلاح قانون نفت ـ ‌مصوب 1390ـ
3. نظر دولت
هيئت وزيران طي تصميم نامه شماره 165380/47399 مورخ 21/8/1390 ضمن مخالفت با طرح مذكور وزير نفت را به عنوان نماينده دولت براي اعلام نظر دولت تعيين كرد تا با همكاري معاونان حقوقي، امور مجلس و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نظر دولت را اعلام نمايد.
4. اظهار نظر كارشناسي
ماده (3)
الف ـ‌ جزء (6) بند (ب) 
واژه «كنترل» به دليل عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل پانزدهم قانون اساسي است.
د ـ جزء (3) بند (ت)
براساس نظر تفسيري شماره 2009 مورخ 16/8/1363 شوراي نگهبان در خصوص تفسير اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي، اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي با توجه به اصل يكصد و بيست و پنجم از قراردادهايي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمانهاي دولتي ايران و شركتهاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند، منعقد مي‌گردد، منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد، نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد ولي قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.»
لذا اطلاق اعطاي صلاحيت به وزارت نفت در خصوص طراحي الگوهاي جديد قراردادي بدون نياز به تصويب آن از سوي مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي و نظر تفسيري مذكور است.
هـ ـ جز‌(3) بند (ث)
با عنايت به اينكه امور اداري و استخدامي و موضوعات مربوط به آن از جمله گزينش، جذب و شرايط استخدام بر اساس اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي به رئيس جمهور واگذار شده است از اين جهت جزء مذكور مغاير اصل فوق است و اگر ناظر بر حقوق بنيادي كاركنان و امور استخدامي باشد، داراي ماهيت تقنيني بوده، لذا اطلاق نظام جامع سرمايه انساني، مغاير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي است.
ماده (4)
اين ماده نيز از حيث عدم تعيين موضوع نمايندگي سهام دولت در شركتهاي فرعي محل ابهام و ايراد است. 
با عنايت به اينكه شركتهاي فرعي وزارت نفت همگي دولتي محسوب مي شوند، عدم تعيين حكم لازم براي موضوع ياد شده موجد ابهام است و پس از رفع ابهام مي‌توان در اين خصوص اظهار نظر كرد.
نكته ديگر آنكه واژه «اصلي» محل ابهام است و معلوم نيست كدام شركتها جزو شركتهاي اصلي محسوب مي شوند و كدام شركتها جزء شركتهاي فرعي و آيا شركتهاي فرعي جزء شركتهاي دولتي محسوب نمي شوند.
اگر شركتهاي فرعي شركت دولتي محسوب مي شوند، تعيين اعضاي مجمع عمومي اين شركتها و رييس آنها جزء صلاحيتهاي مجلس شوراي اسلامي است.
ماده (6)
با عنايت به اينكه براساس ذيل اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، اساسنامه سازمانها، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد و يا اينكه مجلس مي تواند تصويب آنها را به دولت يا كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، لذا مرجع تصويب اساسنامه شركتهاي فرعي تابع وزارت نفت محل ابهام است. 
اگر مفهوم مخالف ماده (6) اين باشد كه اساسنامه شركتهاي فرعي نبايد به تصويب مجلس برسد و مجلس نمي تواند در مورد آنها تعيين تكليف كند، اين امر مغاير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي است. لازم به ذكر است در خصوص شركتهاي اصلي و فرعي تابع وزارت نفت، تاكنون صرفاً اساسنامه شركتهاي ملي نفت ايران، پتروشيمي و گاز به تصويب قوه مقننه وقت در سال 1356 رسيده است و اساسنامه بقيه شركتهاي تابع وزارت نفت هيچكدام تا كنون به تصويب قوه مقننه يا هيئت وزيران نرسيده است. 
مبناي موضوع يادشده اين است كه براساس بند «ي» ماده (35) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ـ مصوب 1356 ـ ، تشكيل شركتهاي فرعي جزء صلاحيتهاي هيئت مديره شركت ملي نفت ايران است و تصويب اساسنامه اين گونه شركتها نيز بر اساس بند (ك) ماده ياد شده جزء صلاحيتهاي هيئت مديره شركت مذكور است، بنابراين اگر در خصوص شركتهاي فرعي تابع وزارت نفت قرار بر اجراي قوانين فعلي باشد، بندهاي (ي) و (ك) ماده (35) قانون مذكور مغاير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي است.
ماده (7)
با عنايت به نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي به شرح پيش گفته، اطلاق تصويب شرايط عمومي قراردادها توسط هيئت وزيران كه حتي شامل قراردادهاي داخلي نيز مي‌شود، به دليل ماهيت تقنيني آن، مغاير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي است.
ماده (10)
با عنايت به اينكه موضوع نظام پرداخت حقوق و مزاياي مأموران انجام خدمات عمومي و حقوق استخدامي آنان داراي ماهيت تقنيني مي‌باشد، لذا تصويب آن توسط هيأت وزيران، مغاير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي است.
ماده (14)
الف ـ با عنايت به اينكه بر اساس ماده (7) قانون اساسنامه، شركت ملي نفت ايران ـ‌ مصوب 1356 ـ شركت مجاز است در مورد امور استخدامي و بازنشستگي و پس انداز و ساير امور كارگزيني كارمندان و آموزش و پرورش كاركنان خود، آيين نامه هاي لازم را تدوين و به تصويب مجمع عمومي شركت نفت برساند، لذا به دليل ماهيت تقنيني موضوع مذكور (بازنشستگي و شرايط آن) ، عبارت «مراجع ذي‌صلاح» واجد ابهام است. 
ب ـ ‌واژه «امور رفاهي» از لحاظ، تعين مصاديق و تعريف آن محل ابهام است.
ج ـ با توجه به اينكه مرجع تصويب اساسنامه سازمانهاي وابسته به دولت براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي است و در عين حال مجلس مي تواند اين اختيار و صلاحيت خود را به دولت يا كميسيونهاي داخلي خود نيز تفويض كند، لذا از حيث عدم تعيين مرجع صلاحيتدار براي تصويب اساسنامه صندوق بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت محل ابهام است.
د ـ‌با عنايت به اينكه دولت (وزارت نفت و شركتهاي تابع آن) به عنوان كارفرما سهم خود را بابت حق بيمه و بازنشستگي كاركنان به صندوق مذكور مي پردازند، لذا ماهيت اين صندوق نمي تواند خصوصي باشد و مثل صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري بايد تحت نظارت و مديريت دولت باشد، لذا هر چند كاركنان نيز سهم حق بيمه خود را به صندوق مي پردازند ولي اين دليل  بر خصوصي بودن صندوق مذكور نيست و از اين حيث مغاير اصل چهلم و بند (10) اصل سوم قانون اساسي مبني بر ايجاد نظام اداري صحيح است.
2ـ طرح حذف نام پست بانك از فهرست شركتهاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
1ـ با توجه به جزء (2) بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي مورخ 10/4/1385 مقام معظم رهبري (سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي) كه مقرر مي‌دارد: «واگذاري هشتاد درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل چهل و چهارم به بخش‌هاي خصوصي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي و غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:
« ... بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات».
پست بانك در زمرة مصاديق مستثني شده از حكم واگذاري بانك‌هاي دولتي قرار نگرفته است و بر همين اساس نيز نام بانك مذكور در بند (6) گروه (3) فعاليت‌هاي اقتصادي ذيل ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ذكر نشده است، لذا مصوبة مجلس شوراي اسلامي مبني بر حذف نام پست بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مغاير بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است و به دليل مغايرت با سياست‌هاي كلي يادشده مغاير اصول (57) و بند (1) اصل 110 قانون اساسي است.
3ـ طرح تسري قانون فوق العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان دامپزشكي كشور
پيش‌بيني منابع مالي براي اجراي مصوبة مذكور در بودجه‌هاي سنواتي از جهت عدم اطمينان به پيش‌بيني آن و محتمل و فرضي بودن آن، به دليل اينكه در اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي بر معلوم و معين و مصرح بودن طريق تأمين هزينة جديد تأكيد شده است، مغاير اصل مذكور است.
4ـ لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد جهت تأسيس دفتر زيستگاه (هبيتات) HABITAT سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران
بند (4) ماده (3)

با عنايت به اينكه فعاليتهاي اجباري زيستگاه سازمان ملل متحد در معاهده و قرارداد مربوطه درج شده است و معلوم نيست كه ايران به قرارداد و موافقتنامه پيوسته است يا خير و موضوع آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا نه، لذا از اين حيث محل ابهام است.

بند (1) ماده (3)

واژه «آژانس» به دليل عدم ذكر معادل فارسي آن (نمايندگي يا شعبه) مغاير اصل پانزدهم قانون اساسي است.

بند (1) ماده (7) 

با توجه به اينكه مرجع صلاحيتدار اعمال تغييرات لازم مشخص نشده است و اصلاح كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي ملل متحد جزء صلاحيتهاي مجلس شوراي اسلامي است، لذا مغاير اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي است.

بند (3) ماده (10)

واژه «پست الكترونيكي» به دليل عدم ذكر معادل فارسي آن (رايانامه) مغاير اصل پانزدهم قانون اساسي است.

ماده (14)

عدم تصريح به صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مندرج در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي در خصوص موضوع دادرسي مغاير اصل يادشده مي‌باشد.

تذكر:

در پيوست شماره (2) عبارت «وزارت مسكن و شهرسازي» بايد به عبارت «وزارت راه و شهرسازي» تغيير يابد.

5ـ اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي
ماده (2)
حكم استقلال استخدامي و اداري و مالي و معاملاتي نيازمند مجوز مقنن است و چون چنين حكمي در ماده (5) قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات ـ ‌مصوب 1389 ـ وجود ندارد، لذا از اين حيث خروج از اذن مقنن و مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
ماده (4)
عبارت ساير منابع به دليل توسعه حكم مقنن (مندرج در تبصره (2) ماده (5) قانون مذكور) موجب خروج از اذن مقنن و از اين حيث مغاير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي است.
بند (6) ماده (5)
با عنايت به اينكه منابع مالي صندوق در ماده (5) قانون مذكور احصا شده است، لذا بند (6) ماده (5) ناظر به ساير كمكهاي مالي خروج از اذن مقنن و از اين حيث مغاير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي است.
ماده (5)
با توجه به اينكه در ماده (5) قانون ياد شده، يكي از منابع مالي صندوق، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه ذكر شده است و در ماده (5) اساسنامه به آن تصريح نشده است، لذا از اين حيث موجب تضييق حكم قانون و مغاير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي است.
تبصره ماده (5) و ماده (6)
با عنايت به اينكه در ماده (5) قانون صرفاً به بانكها اشاره شده است، لذا حكم تبصره ماده (5) و (6) اساسنامه كه شامل موسسات اعتباري و صندوقها نيز مي شود، موجب توسعه محدوده قانون و از اين حيث مغاير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي است.
بند «ت» ماده (9)
تصويب آيين نامه هاي مالي، استخدامي، اداري و معاملاتي توسط هيئت امنا با توجه به صلاحيت هيئت وزيران مندرج در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، مغاير اصل مذكور است.
بند «د» ماده (9)
اتخاذ تصميم در مورد كاهش يا افزايش سرمايه صندوق با توجه به اينكه موضوع ياد شده جنبه اساسنامه اي دارد، لذا تفويض آن به نهادي ديگر، مغاير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي است.
بند «ذ» ماده (9)
صلح و سازش و ارجاع به داوري و استرداد دعوي بدون تصريح به صلاحيت مراجع قانوني مندرج در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي مغاير اصل مذكور است.
بند «ر» ماده (9)
عبارت «و نيز مواردي كه در جهت اهداف صندوق قرار دارد» به دليل اطلاق آن كه شامل موارد خارج از چهارچوب هاي قانوني و اساسنامه اي است، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
6ـ اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران 
1- سابقه قانوني
به موجب ماده (5) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب 1373 ـ به منظور تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستائیان و سایر گروههای اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل و به صورت شرکت دولتی اداره خواهد شد.
در بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389 ـ به دولت اجازه داده شد بخشهای بیمه های درمانی کلیه صندوقهای  موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را درسازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید سازمان بیمه سلامت ایران نامیده می شود و کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می شود. اساسنامه سازمان مذکور نيز با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران مي‌رسد. بر این اساس اساسنامه مذکور پس از تصویب هیئت وزیران جهت طی تشریفات قانونی به شورای نگهبان ارسال شده است. 
2- اظهارنظر کارشناسی
1. بر اساس تبصره (1) بند «ب»  ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه، شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است ، لذ ا اطلاق ماده (2) و تبصره (1) ماده (5) بدون اخذ مجوز مقام معظم رهبری موجب توسعه قانون و از این جهت مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی و از جهت عدم تصریح به اذن مقام معظم رهبری مغایر اصل پنجاه و هفتم و بند (4) اصل یکصدو دهم قانون اساسی است. 
2. بر اساس ماده (18) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ اعمال این قانون در ارتباط با کمیته امداد امام خمینی(ره) و امور مرتبط با نیروهای مسلح منوط به اذن مقام معظم رهبری می باشد، لذا اداره سازمان بیمه سلامت ایران بر اساس قانون مذکور که متضمن مفاد ماده (18) نیز است، مغایر اصل پنجاه و هفتم و بند (4) اصل یکصدو دهم قانون اساسی است.
3- با توجه به اینکه بر اساس تبصره (3) بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه، وظایف، اختیارات و مسئولیت های شورای عالی بیمه سلامت کشور به تصویب  مجلس شورای اسلامی می رسد، لذا تعیین وظیفه برای شورای مذکور به شرح مندرج در تبصره ماده (2) قانونگذاری تلقی می شود و از این حیث مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است.
تبصره (2) ماده (4)
به موجب تبصره (3) ماده (13) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی « ـ مصوب 1387ـ افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشورشرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی دارایی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز است ، لذا موجب خروج از اذن قانونگذار شده است و از این جهت مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است.
تبصره (1) ماده (4)
با توجه به اینکه در ماده (4) مرکز اصلی صندوق در تهران تعیین شده است و اصولاً تعیین مرکز اصلی شرکتهای دولتی جنبه اساسنامه‌ای دارد و نمی توان اصلاح آن را به نهاد و مرجع دیگری تفویض کرد، لذا  اعطای صلاحیت به هیئت امنا در خصوص جابجایی مرکز اصلی صندوق به شرح مندرج در تبصره (1) ماده (4) مغایر اصل هشتاو پنجم قانون اساسی است.
ماده (4)
نظر به اینکه تبصره (1) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ  مقرر نموده است: 
«تبصره 1- نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدی گری خود درزمینه تولید و ارائه خدمات وتعهدات قانونی مربوطه را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي وتصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به مؤسسات کارگزاری محول نمایند.»
بنابر این مفاد ماده (4) در قسمتی از آن که پیش بینی شده است سازمان می‌تواند از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری ها نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نمایند از دو جهت واجد ایراد است: 
یکی از آن جهت که به موجب تبصره  یادشده صندوقهای بیمه‌ای مکلف به واگذاری امور اجرایی و تصدی‌گری به موسسات کارگزاری شده‌اند، در حالی که قسمت اول ماده (4) با عبارت « می‌تواند در تهران وسایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی ها یا از طریق واگذاری...» دلالت بر تجویز انجام امور موضوع تبصره(1) ماده (12) قانون یاد شده توسط شعب و نمایندگی ها دارد و این امر مغایر تکلیف موضوع تبصره(1) ماده (12) می‌باشد، به علاوه در ماده (4) پيش بيني شده است كه برخي از امور به كارگزاريها محول گردد و اين عبارت به معناي آن است كه كليه امور اجرايي و تصدي‌گري واگذار نشود و اين امر نيز مغاير تبصره (1) ماده (12) مي‌باشد، لذا به دلیل خروج از حدود اذن قانونی، مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است.
بند «س» ماده (7)
قرار دادن وظیفه « اقامه دعوا در مراجع قانونی» در زمره وظایف سازمان بیمه سلامت ایران به شرح بند « س» ماده (7) وجاهتی ندارد و این امر مطابق قوانین و اساسنامه‌های مشابه در زمره وظایف مدیر عامل قرار دارد. 
بند «ع» ماده  (7)
مطابق تبصره (3) بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه، وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شورای عالی بیمه سلامت باید با تقدیم لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در حالی که چنانکه ذکر شد مقدمتاً باید این وظایف و اختیارات به تصویب مجلس شورای اسلامی برسدو مبتنی بر آن قانون، اساسنامه از جمله مشتمل بر نحوه اجرای وظایف قانونی شورای عالی بیمه سلامت تنظیم گردد، لذا  باعنایت به اینکه شرح وظایف و صلاحیتهای شورای عالی بیمه سلامت تا کنون معلوم نشده است، اطلاق حکم مندرج در بند مذکور به جهت ضرورت تعیین وظایف شورای مذکور بر اساس قانون، موجب خروج از اذن مقنن است و از اين حيث مغاير اصل 85 قانون اساسي است. 
بند «ل» ماده (7)
تعیین ضوابط مربوط به انعقاد و فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیئت امنا با توجه به ماهیت تقنيني آن، مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است و اگر جنبه آیین نامه‌ای د اشته باشد، بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، هیئت وزیران مرجع صلاحتیدار برای وضع و تصویب آن است نه هیئت امنای سازمان بیمه سلامت، لذا از این حیث نیز مغایر اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی است.
بند «م» ماده (7)
با توجه به ماهیت آیین نامه‌ای و جنبه مقررات گونه ضوابط مربوط به تنظیم و بررسی اسناد و مدارک پزشکان ، گروهها و مؤسسات پزشکی طرف قرارداد، اعطای صلاحیت تصویب این موضوع به مرجعی غیر از هیئت وزیران (یعنی هیئت امنای سازمان مذکور)، مغایر اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی است. 
لازم به ذکر است بر اساس بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی ـ مصوب 1388ـ ، هیئت امنای مذکور در بند (ب) یعنی شش نفر پیشنهادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و سه نفر مطابق جزء (2) بند  (الف) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از نمایندگان خدمات گیرندگان، در حکم هیئت امنای صندوقهای بیمه های خدمات درمانی خواهند بود، لذا به دلیل حضور افراد غیر وزیر در هیئت امنای سازمان بیمه سلامت ایران، تصویب مقررات آیین نامه ای توسط هیئت مذکور مغایر اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی است.
بند «د» ماده (9)
با توجه به اینکه موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی شرکتهای دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری توسط قانونگذار تعیین تکلیف شده است  و مقنن صلاحیتی برای هیئت امنای سازمان بیمه خدمات درمانی پیش بینی نکرده است، لذا اعطای صلاحیت به هیئت امنا برای تصویب آیین نامه اداری و استخدامی موجب خروج از اذن مقنن است و از این حیث مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است. همچنین با توجه به اینکه بر اساس مفاد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه، هیئت وزیران مرجع تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی شرکتهای دولتی تعیین شده بود و این حکم در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ نشده است ، لذا حتی اگر در بند «د» ماده (9)، صلاحيت تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی به هیئت وزیران نیز پیش بینی می شد، این امر به دلیل فقدان مجوز قانونی مغایر اصل هشتاد و پنجم تلقی می شد، بنابر این تعیین هیئت امنای سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان مرجع تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی به دلیل فقدان جواز قانونی مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی و از جهت اینکه مرجع تصویب آیین نامه بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی هيأت وزیران است، به دلیل حضور افراد غیر وزیر در هیئت امناء مغایر اصل مذکور است.
بند «ب» ماده (16)
مطابق ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  دولت ـ مصوب 1380ـ ، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می باشد. قانونگذار در برخی قوانین مجوز لازم را برای دستگاههای اجرایی صادر کرده است که می‌توان به هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شوراهای آموزش و پرورش مناطق کشور، صندوق رفاه دانشجویان، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، سازمان اوقاف و امور خیریه ، سازمان مدیریت بحران کشور، صندوق تأمین خسارتهای بدني سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان زندانها و اقدامات تأمیني و تربیتی کشور، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، سازمان انتقال خون ایران، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي، صندوق تأمین اجتماعی و شهرداری اشاره کرد، لذا چون مجوزی از سوی قانونگذار، در این زمینه برای سازمان بیمه سلامت ایران صادر نشده است، حکم بند «ب» ماده (16) به دلیل خروج از حدود اذن قانونگذار مغایر اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی است. 
بند «د» ماده (16)
باعنایت به اینکه وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی بر اساس اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جزء دریافتهای دولت محسوب می شود و باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود، لذا تلقی وجوه مذکور به عنوان منابع درآمدی سازمان بيمه سلامت ايران، مغایر اصل مذکور است و از جهت اینکه در قوانین مربوط چنین حکمی پیش بینی نشده است، لذا موجب خروج از اذن مقنن و از این جهت مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است.
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امام‌خميني (ره):


و  از شوراي‌محترم‌نگهبان مي‌خواهم و توصيه مي‌كنم، چه در‌نسل حاضر  و چه در‌نسل‌هاي آينده، كه با  كمال دقت و قدرت  وظايف اسلامي و ملي‌خود را ايفا   و تحت تأثير   هيچ قدرتي  واقع نشوند  و  از قوانين مخالف با شر ع‌مطهر و قانون اساسي  بدون  هيچ     ملا حظه‌جلوگيري نمايند و با  ملا حظه‌ضرورات‌كشور كه گاهي با احكام‌ثانويه و  گاهي  به ولايت فقيه  بايد  اجرا  شود  توجه نمايند.





(صحيفه امام،   ج‏21، ص 422)








